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 چكيده  

هاي معنايي   كه دو سطح از لايه"بطون و ظهور"محققان مسلمان در بحث از 
 .رابطة ميان اين دو سطح معنايي اختلاف نظر دارند دهند و  را تشكيل ميقرآن

يابي به آنها نقش  باطن، درك روشن رابطه و راه دست تعريف دقيق ظاهر و
عدم تفكيك  .ديني و داوري در اين ساحت دارد و معرفت قرآن مهمي در فهم

 عرفا و عدم توجه به اختلاف مباني در تعريف بطون نزد طون و بو بين ظهور
 بلكه سبب ،شناسي شده باعث برخي اشتباهات در عرصة دين تنها  نه آنها، غير

ه اين مقال در.  و دين گرديده استقرآنهاي نادرست در فهم قضاوت برخي
، رابطة بين آن دو روشن و قرآنبعد از تعريف ظاهر و باطن است سعي شده 

 . اشاره شود يابي به آنها همچنين به راه دست
 

 .ليظاهر، باطن، معناشناسي، رابطة ظاهر و باطن، تأو  ها هكليد واژ
 

 طرح مسأله
 ،رو ن اياز.  بيان داشته استقرآنهاي مختلفي در  خداوند متعال، مراد خود را با شيوه

هـاي    توان به لايـه     از لحاظ معنايي مي   ) ع(  و بسياري از سخنان معصومان     قرآنبراي  
توان از وجوه      را به تعبيري مي    قرآنهاي متعدد معنايي در       وجود لايه . متعدد قائل شد  

 نخـست بـا كـلام بـه  ذهـن             مواجهـة  سطح معنايي ظاهري كـه در      .اعجاز آن برشمرد  
 يابي به سـاير سـطوح معنـايي خـلاف ظـاهر             ر هنگام دست  نشيند و حتي د     مخاطب مي 
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اقسام سلمانپور،  :  ـنك( مراد و بطن     أمعتبر، خلاف ظاهر غيرمعتبر، تطبيق، اشاره، منش      
 باشـد، مـلاك تـشريع و تقنـين در       در ذهـن محفـوظ مـي      ) ۴۲،  معني در متون وحيـاني    

 .اسلام است
ن اختلافات زيـادي پديـد       محققان مسلما   ميان قرآندر تعريف و جهات متعدد بطن        

  "اخـتلاف " و   "خلـط " در بين آنان نيز خالي از        قرآنچنان كه تعريف ظاهر       هم. آمده است 
بـين ظهـور اسـت و بـا كـاوش            طبق برخي تعاريف، بطون از لوازم بَيّن يا غير        . نيست

طريق زبـان    شود، اما طبق تعريف ديگر، فهم بطون از         لفظي يا پويش عقلي تحصيل مي     
هـاي  حـدث   بلكـه بـا تطهيـر دل از        ،زبان ممكن نيـست    صول عقلايي حاكم بر   ا عرفي و 

 .شود آزادي عقل از غير حق متجلي مي معنوي و
بـسياري از    .باره متفـاوت اسـت      باطن با نظر فقها در اين      و نظر عرفا دربارة ظاهر    

توجـه بـه ايـن     . آيـد   معاني ظاهري طبق تعريف عرفا نزد فقهـا ظـاهر بـه حـساب نمـي               
باطن در اين دو عرصه  ضروري است و كساني كـه             و ات و تفكيك معني ظاهر    اختلاف

اند به خصوص در ساحت داوري دربارة فهم ديـن و معرفـت               به اين تمايز دقت نكرده    
انـد و گـاهي    گاهي با سخنان عرفا به فقهـا تاختـه     . اند  ديني دچار اشتباهات بسيار شده    

قيه از ظاهر همان آيه را دليل بر نسبيت         اختلاف تفسير عارف از باطن يك آيه با فهم ف         
 .اند تلقي كرده فهم ظاهر

و ، حقيقت را مغاير با شـريعت        قرآنتعارض بطون با ظهور      برخي بر اساس پندار    
 ،انـد   ظواهر، مدعي نيل به بطـون شـده        و بدون توجه به      اند  غير قابل جمع با آن دانسته     

شـريعت از يكـديگر جـدا     حقيقـت و اما بر مبناي عدم تعارض بطون و ظواهر، نه تنهـا         
از طرفي بطن به طـور غيرمـستقيم در         . گردد   بلكه پاية عرفان حقيقي بنا مي      ،شوند  نمي

كنـد و فـضاي ذهنـي فقيـه را بـراي درك بهتـر ظـواهر آمـاده                     فهم ظاهر نقش ايفا مي    
از جهت ديگر پيوستگي آن دو، ظواهر       . گيرد  سازد و پشتوانة اعتبار ظواهر قرارمي         مي
 .دهد مي  قرارقرآن معياري براي صحت يا سقم كشف و شهود غير صريح بطون را

 بـه بيـان عـدم تعـارض ظهـور و             قـرآن در اين مقاله پس از  تعريف ظاهر و باطن            
ها در ساحت رابطه بين ظـاهر         به برخي پرسش   و   بطون و پيوستگي بين آنها پرداخته     

 .ده استحد امكان به آنها پاسخ داده ش و باطن اشاره و در
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 رظاه
 تعابير جايگزين ظاهر. ١

ان در  اصوليآرايو زيادي رخ داده خلط ، ظاهر جايه ب ديگر در جايگزيني تعابير
 اول: شويم ميجه ا در اين عرصه با سه دسته تعابير مو.باره، مختلف افتاده است اين

 ايد را بو دسته سومظاهر دوم اعم از  است، كار رفتهه  مترادف ظاهر بالفاظي كه
 .كرداخص از آن و از صغريات ظاهر تلقي 

 مفهـوم اولـي، معنـاي       ،)۳/١١١فيروزآبادي،  :  ـنك( مفاد، تجلي  فحوي، مانند كلماتي 
 اول و   ة از قبيـل دسـت     ، و مفهـوم   )٢٦٤سـعيدي،   :  ـنك( ين و معناي مأنوس به ذهن     يرو

قمـي،  :  ـنك ـ( يري مانند منطـوق صـريح  ب دوم تعاةدست در .اند  كار رفته ه  معادل ظاهر ب  
 و )٢/٢٥٠؛ تهــانوي، ١٨٠جرجــاني، :  ـنكــ ( مفــصّل،)٢/١٧٩مظفــر، :  ـنكــ(  مبــين،)١٦٨

در عـين حـال     . اند  كار رفته ه  جاي ظاهر ب  ه   كه ب  قرار دارند   )٣/٣٥معرفت،  : ـ  نك( محكم
 .گردد  تعابير مزبور شامل نص وظاهر هر دو مي كهاند همه تصريح كرده

از مـصاديق ظـاهر و اخـص از آن تلقـي            ها را     آنتوان     سوم از تعابير كه مي     ةدست 
 مفهـوم   ،)٨٢شـهابي،   :  ـنك ـ( ي خطاب، لحن خطـاب    امواردي مانند فحو  عبارتند از    كرد

 جنـاه م خمينـي، امـام   :  ـنك ـ(ق  ، مفهـوم موافـ ـ   )٢/١٤٤؛ آمـدي،    ١١٧قمي،  :  ـنك( مخالف
، ةمعالم الجديـد  ر،  صد:  ـنك( ، سياق يا مدلول سياقي    )٢/٢٨٩ ،الوصول الي علم الاصول   

 .)٨٣شهابي، :  ـنك( يل خطابلو د) ١٤٢
 ظاهرتعريف  .۲
 شود اطلاق مي به آنچه مخفي نباشد وي ضد مخفي بوده ولغاز نظر   هراظ
 اما در اصطلاح اگر چه تعريف ظاهر ،)٥٢٠ منظور،؛ ابن٣/٣٨٨طريحي، :  ـنك(

 ن درادر كلمات اصوليت دق اما با ،رسد مانند نص واضح و خالي از شبهه به نظر مي
هاي مختلف آن  گردد كه ابهام در جنبه هر، مشخص ميوامباحث الفاظ و حجيت ظ
 صدر،:  ـنك(  وصف معني را مانند نصرخي ظاهرب. باشد بيش از تعريف نص مي

 اي كيفيت دلالت و عده) ٢٨ ؛ هادوي،٣٤٥قمي، :  ـنك( برخي صفت لفظ، )١٢٨، همان
ه ب. اند تلقي و بر اساس تلقي خود ظاهر را تعريف كرده) ٣/١١١آبادي،  فيروز:  ـنك(

 ةظني ةل معنى دلاليدل ع ما« : ظاهر گفته استمثال محقق قمي در تعريفعنوان 
در  .)٣٤٥( »ةينقر استعملت بلااذا  ةحقيق فاظ التي لها معانلمع احتمال غيره كالا ةجحرا
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المعني من اللفظ و انسباقه الي  عن تجلي ةعبار انه« : چنين آمده استصوللاعنايت ا
عليه سواء حصل  خطوره في الخاطر بحيث اذا القي اللفظ الي العرف حملوه الذهن و

 .) ٣/١١١فيروزآبادي، ( »... لا منه الظن بالمراد ام
 يا فرآيند دلالت از الفاظ غير تحقيق مطلب اين است كه ظاهر وصف معني و 
  استو درجات مختلف آن مربوطعلم به   ذهنةرداي در  بلكه از سنخ معنا و،باشد مي
گوينده ابتدا . باشد اي براي ابراز آن مي لفظ در فرآيند استعمال و دلالت وسيله و

 و سپس شنونده، الفاظ كند  را ابراز مي وسيله لفظ آنه ي در ذهن خود دارد و بيمعنا
آنچه از رهگذر  .دآي و بلافاصله معناي آن در ذهنش پديد مييابد  درمي شده را القا

 لحاظ ازاين فرآيند .  است پديد آمده ظاهرشنوندهسماع و التفات به الفاظ در ذهن 
 .شود ناميده مي دلالت ، مخاطباز لحاظ استعمال و ،متكلم

 صدر به ،از همين رو.  در تعريف ظاهر بايد معني را اساس قرار داد،اين   بنابر 
تعريف ظاهر به اساس معنا  بر  وكردهجه بين لفظ ومعني تو و ارتباط علقه عنصر

 است كه گاهي بين يك لفظ و فقـــط يك معني در آن سخن وي ةخلاص. پرداخته است
آيد به نحوي كــه در   ارتباط و علاقه پديد مي، عرفيةساختار زبان و فضاي محاور

، در اين گردد  همان معني به ذهن منتقل مي فقطهنگام استعمال لفظ در عرف عام
ني متعدد امع بين لفظ واحد و قهلع چند اما گاهي ، اين معني را نص گويندصورت،
  و درهمساوي بود هاي متعدد با يكديگر اگر اين علاقه. گردد گيرد و راسخ مي شكل مي

اي كه هنگام استعمال لفظ، در يك سطح و در  گونهه بباشند  قرار داشته ي واحدةدرج
 و او بين معاني مزبور متحير بكشند به تصوير هنديك اندازه معاني را در ذهن گوي

 در اين حالت شوند يا ناميده مي خود مجمل ةي مزبور به نوبها، هر يك از معنابماند
 بلكه نباشد،هاي مزبور يكسان  ما اگر ارتباط و علاقه ا،لفظ اجمال داردكه گويند  مي

تعمال متكلم و التفات ي كه به مجرد اسا گونهه  ب،يكي از ميان آنها شديدتر باشد
 و بيابد در ذهن مخاطب قوت بيشتري د ميان معاني متعداز يك معني ،مخاطب به آن

 يا در هنگام رسوخ هر كدام از معاني دهدننيز را  رسوخ ساير معاني ةگاهي اجاز
 اين معنا در دستگاه دلالت باقي بماند،ديگر به ذهن، معني مزبور محفوظ و حاضر 

او تلقي  معني به مراد متكلم و ذهنيت ين  نزديكتروعبير عرفي ظاهر زباني و اسلوب ت
اين تلقي را دگرگون ) همچون قرائن حاليه و مقاليه(كه عواملي  مگر اينشود،  مي
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  جديمعني را مراد  اگر چنين قرائني وجود نداشت، ظهور حال متكلم همين.سازند
شود و موضوع حجيت ظهور  ميحالي تعبير  به ظهوراز اين دهد كه  متكلم قرار مي

 .)١٢٧، ةمعالم الجديدصدر، :   نكـ( است
  ظواهرةظ به ذهن فرود آيد، در حوزفكه معنا بدون واسطه از ل   هنگامي،بنابراين 
  درامعن گيرد، بي ديگري قراري معناةمعني، واسط و و چنانچه بين لفظ گيرد مي قرار
 دررا  آب محل انبوهِتصورِ  بدون واسطه  بحرة كلم مثلاً.گيرد ظواهر قرار نمية حوز

تواند  ، ميمعنا همين ة همين كلمه به واسط،كه  در حالي.كند  ايجاد ميهذهن شنوند
ن امروز م"در جملة مثلاً  .در ذهن شنونده ايجاد كندرا هم … سوم و معناي دوم يا

 را در "العلم عالم كثير"  معناي فوق، مفهومة دريا به واسطةكلم، "مي رسيديخدمت دريا
معناي اول هم در ذهن وي به وجود بسا كه  در عين حال .كند ذهن مخاطب ايجاد مي

ا بسپس  كند،  مي دريا ابتدا معناي اولي و ظاهر را ايجادةكلمدر واقع . خود ادامه دهد
را در ذهن مخاطب   كثيرالعلم معنايو دهد  را واسطه قرارميمعناكمك قرينه همين 

ي ديگر پديد هايك از معنا ي ظاهر در قبل و در كنار هرا معن،نابراينب. آورد پديد مي
   يا در فرآيند فهم لفظ، مدلول تصوري،ه تعبير ديگر ب.ماند و محفوظ مياست آمده 

دهد و در فرآيند فهم مراد متكلم از لفظ، مدلول تصوري  ظهور لغوي خود را نشان مي
دارد، يا  كاشفه محفوظ مي  و بالاخرهيعنوان مدلول تصديقي استعماله برا يا خود 
كه ظهور   مگر اين،كند حفظ مي در كنار مدلول تصديقي استعمالي و كاشفهخود را 

حول افق يا فضاي ت ه سبباين حالت ظهور لفظ ب لفظي متروك شده باشد كه در
 .محاوره، دچار تحول و تطور شده است

 
 بطن  

 تعريف بطن. ١
حقيقتي قطعي است و  نام بطون،ه احاديث ب  ونقرآهر اظ وجود مفاهيمي وراي

؛ ٢/١٧٠ زركشي، ؛٨٩/٩١مجلسي، :  ـنك( ر بر آن دلالت داردتروايات زيادي در حد توا
ن ه آ فلاسفه و عرفا نيز با فرض قطعيت وجود بطون، بمتكلمانو ) ١/٢٠٧حزم، ابن

 .اند پرداخته
هيچ دليل  كهاست   گفتهفمخالضمن مخالفت با اين عقيده  عبدالجبار البته قاضي 

و اعتقاد به بطون سبب سدّ باب معرفت اسلام  ... عقلي و نقلي بر تأييد آن وجود ندارد
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٩٢ 

 قرآنزيرا عنوان باطن   است،ليبدون ترديد اين ادعاي باط .)١٦/٣٢٦: نكـ  (خواهد شد
 ناظر به سخن ويالجمله مورد قبول تمام فرق اسلامي است و شايد  فيو وجود آن

 . باطن باشد از خاصي باطنيه و اسماعيليه يا ناظر به تعريفةيد افراطيِ فرقعقا
حديث  ذيل در منظور بنا . اتفاق نظري وجود نداردقرآندر تعريف بطن با اين حال  
  و باطنهفت احتمال در معني ظاهر »لها ظهر و بطن و  الاةينزل من القرآن آ ما«ي نبو

 :آورده است
 ؛طن، تأويل آن است ب وقرآنظهر، لفظ  .١
 ؛ست اها، مواعظ و تحذيرات نهفته در آنها ظهر، حديث و خبر است و بطن، عبرت .٢
 ؛ن هستندوآيات داراي ظهور و بط، فرآيند تفسير  در.٣
 ؛استظهر، الفاظ و بطن، معناي الفاظ  .٤
 ؛ اما بطن تفسيرش آشكار نيست،باشد ظهر آن است كه در تأويل آشكار مي .٥
  ؛ استتعليم معناي آن بطن تفهيم و  وقرآنلاوت ت ظهر .٦
 .)٤/٥٢٠منظور، ابن: نكـ  (استهاي آن  عبرتباطن، قصص، ظاهر و  .٧

 پنج قرآن، براي بطن قرآن عدم تعارض ظاهر و باطن تغزالي به مناسبت اثبا 
 :)١/١٠٠:  ـنك(معني ذكر كرده است 

برخي از  مانند ،نيستندم و درك آن باطن امر دقيقي است كه اكثر اذهان قادر به فه. ۱
 مكشوف  )ص( االله رسول من خوطب به و اين بطن براي. روح صفات حق يا سر

بيان اين قسم از  .دگرداست و بعيد نيست براي برخي از اولياي حق نيز آشكار 
  رتحضكه  چنان، دشو وجب فتنه ميمدليل ناتواني اذهان از فهمش، ه ب بطون

 .» عليهمةفتنحدث احد قوما بحديث لم تبلغه عقولهم الا كان  ما«:  فرمود)ص(پيغمبر 
هر با شده است و نسبت اين ظوا ظواهر آنها براي عموم اكتفا  به بيان،رو  از اين

جنسي غذا خوردن در مقايسه با لذت كودك از لذت بطون آنها مانند نسبت درك 
 فتنه و هلاك دچارند، درك كرا تحقيقاً و عيناً لذت جنسي كودك اگر زيرا  ،است

 ؛خواهد شد
 اما بيانِ صريح آن  ،باطن، امري است كه في نفسه قابل فهم براي اذهان است. ۲

اولياء ـ كه تحت   از آنجا كه به انبياء ولكن،. گردد  ميمخاطبانموجب ضرر اكثر 
باشد، مانند  رساند براي آنان مكشوف مي  پروردگارند ـ ضرري نميةمطلق اراده

 ؛ندارد در يا ساعت قيامت و اين منافاتي با ظهورسرّ  ق
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٩٣

ه آنان بضرري   صريحاً هم گفته شود براي همه قابل فهم است واگراموري كه . ۳
بيشتري در   طريق استعاره عرضه شود، تأثيره  اما اگر غير صريح و ب،رساند نمي

بع بين اصبعين من اصاالمؤمن  قلب« ديث نبويحمانند  گذارد، قلب مستمع مي
 »النار  فية تنزوي الجلدكما ةمان المسجد ينزوي من النخا« بوينحديث   و»الرحمن

 ؛)١٧/رعد( بقدرها ةيد انزل من السماء ماء فسالت اوة يا آي
طور  ه سپس به تدريج  و ب كند و طور اجمال درك ميه اموري كه انسان ابتدا ب. ۴

كند و  ن ابتدا تصديق ميمانند عشق و گرسنگي كه انسا يابد، را مي تفصيلي آن
رض نيز  و عدم تعاكند هنگام  گرسنگي و اوج عشق، درك روشن و تحقيقي پيدا مي

 ؛در اينجا  بسيار واضح است
للارض   وفقال لها... ة يآمثل  شود  حال تعبير مي از زباناموري كه با زبان مقال. ۵

 الا يسبح ئان من ش. ..ة يا آي) ١١/فصلت( ينئعتينا طااقالتا كرها  واطوعا  ائتيا
  زبان مقال، ظهور پيدا كرده ودر حال كه باطن است ان لس)٤٤/اسراء( ... بحمده

 ؛نيستبين آن دو   منافاتي
منظور آورده و برخي معاني كه غزالي در معني بطن ذكر  اكثر اقسامي كه ابن 

فظي قابل ار دارد و از طريق لها قر  مفاهيمي است كه در حوزة معناشناسي زبان،كرده
  اماماما در باور ، است كه ما از ظهور به دست داديمو داخل در تعريفييابي دست

توان از زبان  ها نمي براي فهم آن است كه ، مفاهيمي غير از ظهورقرآن بطون خميني
رجوع از شهادت مطلق به  بطون : معتقدندايشان .عرفي و اصول عقلائيه كمك گرفت

 و و سير شهود كشف و طريق  ازكه جز) ١٨١ ،ة الصلاآداب : ـنك (مطلق است غيب
بدان كه از براي «: اندگفته شرح دعاي سحردر   ويافت ن دسته آتوان ب سلوك، نمي

 كه جز خدا هستتوجيه ديگر هفتاد بطن ه  هفت بطن و بيكتاب تدويني الهي به اعتبار
 مگر ،كند مس نمي را هاطون آگاهي نيست و آنب كسي را از آن ،پايداران در علم و

هاي معنوي و اخلاقي پست، پاك بوده و با فضايل علمي و عملي كه از حدث كساني
 بر او بيشتر و قرآنجلي تاست  رت كه منزهي  كس به هر مقداررد و هنآراسته باش

 ).١٠٧(» تر خواهد بود نصيبش از حقايق آن فراوان
ما نفدت   ـقرآنامحدود  در واقع نور و حقايق نقرآنحقيقت اين است كه بطون  

تجلي نامحدود حق  اوصاف، اسماء و.  و وجود حقيقي آن است ـ)٣١/لقمان( كلمات االله
هاي زيرين ظواهر هر  لايه  است كه درقرآنمتعال در جهان و انسان وجود حقيقي 
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٩٤ 

ظواهر آيات با بطون، از جهت  تفاوت جوهري نص و. حرف، كلمه و آيه نهفته است
 يا حقايق و معاني قرآنن واقعيت نهفته است كه رابطة وجود حقيقي اي فهم آنها، در

نهايت آن با حروف و كلمات  وضعي و بر اساس مرتكزات عرفي نيست تا بتوان به  بي
يابي به بطون با نوعي  راه. كمك قواعد زباني و اصول عقلائيه به آنها دست يافت

وارة   يا با نزولذوب در آنهمراه است كه از طريق  قرآناتحاد وجودي با حقيقت 
اين امر از راه احاطه علمي يا عقلي .  بر دل و مس آيات به طور نسبي ممكن استقرآن

شناسي ميسور نيست، بلكه فقط از طريق عرفاني تطهير، تزكيه و كشف، شهود و زبان
 بطون مختلف يك آيه در). ٥٦/واقعه" (لايمسه الا المطهرون"افتد كه  و اشراق اتفاق مي

تر  بلكه مرحله روشن،طول هم قرار دارد و هر بطن با بطن قبلي نه تنها منافاتي ندارد
معاني خلاف ظاهر همان آيه  آيه با ساير  ظهور،حالي كه  در.تر آن استو وجود قوي

 .  است ناسازگار و فقط يكي از آنها مراد پروردگار
  عرفا نزد بطون و روظه. ۲

ي ي داراي معناآنان ظاهر نزد .دانند آن ميظاهر  مقابل ة را نقطقرآن باطناهل عرفان 
ظهور در عرفان به هر معنا و مفهومي كه با . باشد تر از ظاهر در فقه مي عام و وسيع

اعمال قواعد لغت، عرف، بنائات عقلائيه، دقت عقلي يا از تأويلات و حمل كلمات بر 
 كه قرآن  بطني معناي  غير از.گردد  مياطلاقآيد  دست ميه معناي خلاف ظاهر آنها ب

 معتبر، خلاف ظاهر   خلاف ظاهر،  مانند الفاظ،  ييمعنا سطوح  ساير،ست امد نظر عرفا
حساب ه ب ، اشاره، تطبيق و مناشي همه در نزد اهل عرفان ظاهرمعتبرظاهر غير

بعد  ملاصدرا  ،رو  از اين .دانند آنان اين قبيل معاني را قشر در مقابل مغز مي. آيد مي
لهؤلاء القوم  فما...  ةاست، ذيل آي) ع(  عليقرآنسازد كه باطن  كه مبرهن مي از آن

تمام قواعد  بسا دانشمند نحوي كه بر :آورده است) ٧٨/نساء( فقهون حديثاًيلايكادون 
تمام ابزار تفسير   اين فن است و برةلغت و بلاغت تسلط كامل دارد، در علم كلام در قل

 را كه بر قرآناي از  شنود و كلمه  را نميقرآناما هرگز حرفي از  احاطه دارد قرآن
، ةبع الارةلعقليفي الاسفار ا ةيل المتعاةلحکما: نكـ ( فهمد نازل شده نمي) ص( پيامبر اكرم

٧/٤٣(. 
 درجات و قرآنراي ب :فرمايد  ميقرآندر خصوص ظاهر و باطن  صدرالمتألهين 

 قرآنترين مرتبه  ينيپا. استمراتب  ن داراي انساهگونه ك درست همان منازلي است،
ترين مرتبه  ينيهمان الفاظ و كلماتي است كه در بين دو جلد قراردارد، درست مانند پا



 

                                                                رابطه ظهور و بطون قرآن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٩٥

] شود عقلي حاصل مي كه با اعمال قواعد ادبي، عرفي و[  استقرآن اين قشر ؛انساني
ي و سياسي احكام عمل  جز مفهومات قشري و نكات بياني وقرآنو انسان قشري از 

صاحبان بصيرت  باب ولجز اولوالارا  و سر و مغز آن قرآن اما روح ،فهمد شرعي نمي
 ).٤٠همان،: نكـ ( كنند با  فيض الهي و موهبت پروردگار درك نمي

سنريهم آياتنا في الافاق ة  آيا استناد بهعربي در بيان كيفيت فهم معاني باطني بابن 
 دو چهره يا دو وجه وجودي ،شدهنازل ةهر آي :ه است گفت) ٥٣/فصلت(  ... انفسهم فيو

و  بينند هاي خود ميينه جانيحق آن را در آ   وجود باطني است كه اهل، يك وجه.دارد
 حق است  هاي اهلانجخارج از  آيات است كه درهمان كلمات و جملات ، وجه ديگر

ريق ساختار زباني و نه از ط  و دانسته وي فهم وجوه باطني را از درون).١٢١: نكـ (
 از طريق شهود باطني و اشراقات معتقد است باطن فقط، و آن ييقواعد عرفي و عقلا

  .شود علوي حاصل مي
سـالكين   مقامـات  ازجمله :آورده است صدرالمتألهين در بيان برخي منازل سالكين        

 باء  ة بلكه تمام كتب آسماني را در تحت نقط        ،قرآن عيني، جميع    ةاين است كه با مشاهد    
گـاه   آن  اسـت و   متوقف  به خرق هزاران حجاب نوري     ، نيل بدين مقام   .يابند  مي بسم االله 

 ،يابد عنوان كلمات نمي  ه   سياهي بر سفيدي ب    قرآندر   كه سالك بدين منزل رسيد ديگر     
 اصـل   ة را از  نسخ    قرآن ،بيند و در اين حال     ينمنور صرف    سفيدي خالص و   بلكه جز 

 ة نـه از نـسخ     ،كنـد  و من عنده علم الكتاب اسـت قرائـت مـي          كه امام مبين و ذكر حكيم       
از ). ٧/٣٣،  ةبع الار ةلعقليفـي الاسـفار ا     ةيل المتعـا  ةلحکما: نكـ  ( مشتمل بر الفاظ وظواهر   

 شرح ذات و صـفات  قرآن نظر وي سراسر علوم در افعال و صفات الاهي داخلند و در        
  بـراي آنهـا نهـايتي نيـست        ها همان بطون است كـه       است و اين دانش     افعال او موجود    

 فقط به وسـيلة     قرآنتحقيق اين معاني و اسرار      : ويدگ    او مي ). ٤٨٧،  مفاتيح الغيب :  ـنك(
و نبايد پنداشت كه ما تنها به تفسير و تحقيق معاني           ...  شود  دانش مكاشفه شناخته مي   

ژرف  داراي اسـرار و معنـايي        قـرآن  نيازمنديم، زيرا هـر واژة       قرآنعبارات   ها و   واژه
توانند از ايـن معـاني پـرده      مي... است كه تنها راسخان در علم به قدر صفا و پاكي دل  

 ).٤/١٦٤، تفسير القران الكريم: نكـ (برگيرند 
  و اساساًكرده است  اشاره قرآن در باطن نيز در آثار خود به ظاهر و   خمينيامام   

به اطوار ملكيه و تكـسي       طورت از مقام غيب به موطن شهادت و         قرآنرا تنزل    تحريف
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٩٦ 

و اين يكـي از معـاني تحريـف          ...« :گويد داند و مي    الفاظ وحروف دنيويه مي    تبه كسو 
 بلكه با تحريفات    ،است كه در جميع كتب الهي واقع شده و تمام آيات شريفه با تحريف             

 عـوالم شـهادت و ملـك طـي          ة كه از حضرت اسـماء تـا اخيـر         يبسيار، به حسب منازل   
دسترس بشر گذاشته شده است و عدد مراتب تحريـف، مطـابق بـا عـدد                در  تا  نموده،  
است به   كه تحريف، تنزل از عالم غيب مطلق به شهادت مطلقه           است الا اين    قرآنبطون  

پـس مبـدأ     .اسـت  دت مطلقه به غيب مطلـق     ا و بطون رجوع از شه     ،حسب مراتب عوالم  
شد از يـك     ب بطون كه نائل   تحريف متعاكس است و سالك الي االله به هر مرتبه از مرات           

حـسب مراتـب كليـه كـه      بـه  يا سابعكند تا به بطن مطلق   مرتبه تحريف تخلص پيدا مي    
يابي   طريق دست  ايشان در ). ١٨١،  ةآداب الصلا (»  متخلص شود   از تحريف مطلقا   رسيد

 دانـسته   ظهور عرفـي و بنائـات عقلائيـه را مـردود           ، درك عقلي   و رهانببه اين بطون،    
 مـشاهده   ةقـضي ،   ادراك عقلي  نيست    ةقضيه، قضي  «:گويد  و مي  )٥٩،  حديثچهل  : كـ  ن(

 قلبي كه قلب علم اسـت،       بلكه با  ،عقليا  فس  ن يابا چشم   نه   غيبيه،   ةآن هم مشاهد   است،
 جـاي ديگـر در همـين معنـي          ).١٤١،  تفسير سـوره حمـد    (» قلب نبي، مشاهده با اوست    

 ... ي و كتبـي جميـع اسـماء و صـفات           اين كتاب آسماني كه  صورت عين       ...« :فرمايد مي
من خوطـب   [ ود اقدس جامع  وجاز مقامات غيبي آن دست ما كوتاه است و جز             و است

هـاي قلبيـه، خلـص اهـل         از اسرار آن آگاه نيست و به بركـت مجاهـدات ودريافـت            ] به
، صـحيفه نـور   ( »انـد  منـد شـده    قدر استعداد و مراتـب بهـره       معرفت به پرتوي از آن به     

٢٠/٢٠(. 
 نـزد فقهـا   ظـواهر   بطون و    ظواهر آيات در عرفان با       و  بطون كه نسبت   لاصه آن خ 

 بـسيار  ،عرصـه   و تفكيك در اين دوتفاوتتوجه به اين . طلق استمعموم و خصوص  
، دچـار اشـتباهات     كـرده ين تمايز دقت نداشته و خلط       به ا كه   ضروري است و كساني   

 .داردريشه ر همين غفلت د ،فقهابا سخنان عرفا به  برخي تاختنِ اند و متعددي شده
 رابطة ظاهر و باطن. ٣

 معلّل به  ونبوي وارد ي، احاديثي مبني برمنع افشاء اسرار ربوبي ويدر مجامع روا
برخي اين روايات را دليل تعارض ظاهر آيات و . بطلان نبوت يا احكام شرع شده است

 اگر مخالف  زيرا ،ريعت است خلاف ش،اند حقيقت  و گفته اخبار با باطن آنها قرار داده
ماند كه قابل كشف  بطني نميي و ر سو در نتيجهظهور يكي است  د، بطون وننباش

 . ربوبيرراي اهل سب مگر ،يا  ظهوري وجود ندارد كه قابل فهم  باشدباشد 
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٩٧

 آيا حجيت ظهور با بطون كه كردمطرح را  ؤالس اين توان مي علاوه بر اين اشكال، 
ن حاليه براي يتوانند قرا به عبارت ديگر، آيا بطون آيات و روايات نمي قابل جمع است؟

داشته   بدوي يا واقعي ممكن است بطون با ظهور تعارض يا آياصرف ظواهر باشند؟
اساس تعاريف گوناگون از باطن و  بايد بر اين مطلب يك بحث مبنايي است و؟ باشند
 . مورد بررسي قرار گيرد،ظاهر

،  كاشاني فيض:  ـنك(غزالي و به تبع او فيض كاشاني         .طناظاهر و ب  عدم تعارض    .۱. ۳
  و   براي بطن پـنج معنـي ذكـر كـرده          قرآنباطن   در بحث عدم تعارض ظاهر و     ) ٢/٢٧٢

با توجـه بـه     . اند كه بطون با ظواهر هيچ تعارضي ندارند        پنج معني اثبات كرده   آن  طبق  
گونـه تعارضـي بـين آنهـا          ه شـد هـيچ     كه از ظاهر و باطن در اين مقاله ارائ          هم تعريفي

تـشريع   وجود ندارد، زيرا بر اساس آنچـه در بحـث زبـان شـارع در حـوزة تقنـين و                   
گفـت  بايـد  ) ٥٠، زبان دين در حوزه تشريع و تقنـين،      سلمانپور: ـ  نك (شده است مبرهن  

، زيـرا  گيرنـد   قـرار مـي   تعـارض   در  ندرت ظهور و بطون آيات و روايات با هم          ه  ب: اولاً
به فرض تعارض، از آنجـا       :  بلكه در طول يكديگرند و ثانياً      ،باشند عرض نمي  هم مفاهيم

پنداشـته   تعـارض    در بـا ظـواهر      ي كـه  باشند، بطن ـ  نميمكلف  كه عموم مردم به بطون      
 اگر چـه بـراي شـخص عـارف كـه بـه           نيستنسبت به عموم مردم قابل اعتنا       شود   مي

 و  است ظني،و ظاهرقطعي  ، بطن حجت است، زيرا براي او    ،بطونِ معارض دست يافته   
 .)٢/٢١انصاري، : ـ نك ( بدون لحاظ طريق تحصيل آن حجيت ذاتي دارد،قطع
 هـر يـك از    ]كشف و فهم  [ براي:  است سخن دارد كه مؤيد اين      يصدرالمتألهين بيان  

 از   و بـوده  االلهةخليف ةبـه منزل ـ   كـه    دن ـ خاصي وجود دار    دانشمندان قرآن ظاهر و باطن  
 كسي كه خواستار رشد     بنا بر اين،  . هستند رت كامل دريافت باطن و ظاهر    در   ديگر علما 

سير  و در ] فقها[ از دانشمندان ظاهر  ] شريعت[ بايد در عبادات و طاعات    و هدايت است    
 .و سلوك از اوليا متابعت كند، زيرا ابواب غيب و بـاطن بـر آنهـا گـشوده شـده اسـت                     

 تا آنجا كـه ممكـن اسـت عمـل           ، باطن هم  واجب است هم بر مقتضاي ظاهر و       ،بنابراين
همچنـين  . تابع ظاهر باشـد   بايد   ،ممكن نبود  ]ديگر  علت ياعلت تعارض   ه  ب[ اما اگر    ،كند

 اما در بـاطن لزومـي بـه اتبـاع از            ،كنند  راسخون نيز در ظاهر از فقها تبعيت مي        يعلما
م بـه    ه ـ ،راسـخ  ي و علمـا   كننـد   مـي  و حديث حكم     قرآنظاهر  ه   فقها ب  زيرا نيست،آنان  

مفهومات اول و ظاهر و هم به ساير مفـاهيم بـاطن آگاهنـد و هنگـام تعـارض عـارف                     
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٩٨ 

] فقهـا [  ظـاهر  ياگر اجماع علما   :كه  بالاتر اين  .)٤٨٧،  مفاتيح الغيب  :نكـ  ( كند تبعيت نمي 
موافق كشف صريح نبوي و فتح مصطفوي        و امري مخالف مقتضي كشف صحيح       بر

 و اگر عارف در عمـل شخـصي بـا آن اجمـاع     تيسبود، آن اجماع براي ايشان حجت ن     
از شـريعت   شود و  مؤاخذه و ملامت نمي،مشاهده عمل كند مخالفت و بر طبق كشف و  

 ).٤٨٨پيشين، : نكـ ( از باطن كتاب و سنت اخذ كرده است  بلكه حكم را،دهشخارج ن
مـا وقتـي تـأويلات      : كنـد  صدرالدين قونـوي نقـل مـي       عربي و ابن قول ملاصدرا از  
يابيم،  خود مي ، مخالف با مكاشفات مكرر و حق     قرآنگرايان را از     كلمين و فهم ظاهر   مت

فقـه معتبـر   و  حديث يآن آيات را بر مدلول ظاهري و مفهوم اولي آن كه در  نزد علما      
اين بيـان   ). ٢/٣٤٢،  ةبع الار ةلعقليفي الاسفار ا   ةيل المتعا ةلحکما: نكـ  ( كنيم ميحمل  است  

با ظواهر معتبر نزد     شهود مراتب غيبي آيات و روايات نه تنها        حاكي است كه كشف و    
 بـر اعتبـار و حجيـت ظـواهر          يبلكه معياري براي اهل عرفان حقيق     نيست،  فقها مخالف   
 .گيرد مي نزد فقها قرار

 چه بطـون، مفـاهيمي غيـر از ظـاهر و مـدلول لفظـي               گر . پيوستگي ظاهر و باطن    .۲. ۳
تـوان هـر     به همين جهـت نمـي  .ستگي با الفاظ دارند  نوعي پيو  ،اما در عين حال   ،  هستند

همين پيوستگي بطـن   .كرداي كشف و شهود  مواجهه با هر آيه  دررا  نوع مفاهيم بطني    
 كه دانشمندان اصول در بحث جواز يـا امتنـاع         است هو ظاهر در ظرف الفاظ سبب شد      

 آن  ةرادسـازگاري ا   معناي واحد نـسبت بـه توجيـه بطـون و           استعمال لفظ در اكثر از    
 .ـ تلاش كنند  امتناع  استعمال لفظ در اكثر از معناي واحدـ  نظرية خوداتوسط شارع ب

معتقد به  جواز و وقوع اسـتعمال لفـظ در اكثـر از معنـي                  كه  خميني مانند امام كساني  
 در) ع( نا زيرا خداوند و معـصوم      ندارند، مشكلي) ١/٦٨،  تهذيب الاصول :  ـنك( واحدند

بـه   اما كساني چون نائيني كـه        ،باطن ة و هم اراد   اند  ارادة ظاهر كرده   هم   ،يك استعمال 
 در حل   آخوند خراساني  .اند شدها دچار مشكل    جاين در )١/٥١:  ـنك( هستندل  يقاامتناع  
 :آورده است  دو توجيهمشكل

 همـان  منتهي در ،كار رفتهه است لفظ در هنگام  استعمال فقط در يك  معني ب    ممكن. ۱
 ؛ بطون استهمان كه ،ديگري نيز اراده شدهال معاني ح

لفظ در يك معني استعمال شده نه بيشتر، امـا معنـاي مزبـور داراي لـوازم                 كه  بسا  . ۲
 ).٥٥:  ـنك( متعددي است كه فهم ما از درك آن ناتوان است
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٩٩

 طون وجـود نداشـته و     بتوجيه اول اين است كه هيچ نوع ربطي بين ظهور و             لازمة 
زمان با ارادة معنـي لفـظ، اراده شـده و            كه در ذهن متكلم هم     اشندب يبطون فقط معاني  

 توجيـه   .به بطون به غير، صورت نگرفتـه اسـت        هيچ نوع انتقال مفهومي از لفظ نسبت        
م نيز موارد نقض زيادي دارد، زيرا در روايات تفـسيري مـواردي از بطـون آيـات                  دو

 الجـوار الكـنس    ماننـد  ،ستني ـحقيقي آن     معناي  له و     از لوازم موضوع   كهمعرفي شده   
 .تأويل شده است )جع( كه در روايات به امام غايب) ۱۶/تكوير(

و بطون  اند كه آيات و احاديث در معني جامع  ظهور برخي ديگر چنين توجيه كرده    
ين جهت باطـل اسـت كـه        ه ا اين توجيه نيز ب   . اند اشتراك معنوي استعمال شده    شكله  ب

 آيـد برخـي از     لازم مـي  :  ثانيـاً  ؛ حمل بر مجاز شوند    قرآنيت  آيد، تمام آيا   لازم مي : لاًاو
 شئ  ،آيه اگر معني  جامع را در     ،  )٢٢/الرحمن( يخرج منهما اللؤلو و المرجان    آيات، مانند   

، اعم از مادي يا معنوي كه باشند) ع( متعددي غير از حسنين نفيس بگيريم، شامل امور
بـه راسـخون     آيد، علم به بطون منحصر      مي  لازم :ثالثاً دور است و  ه  آيه از اين لازمه ب    

 بتواند قدر شناسي داشته باشد، زبانو بلكه هر كس كه حظي از علم لفظ ،درعلم نباشد
جامع بين مصاديق را درك كند و چنانچه گفته شود درك آن فقط براي راسـخون در                 

خلاف علم است كه اين نيز       د باب فهم ظاهر از غير راسخون در       اش س  علم است، لازمه  
 ).١/١٨٤، ، انوار الاصولخمينيامام :  ـنك( مسلمات است

اساس استنباط احكام شرعي در فقـه، ظـواهر          . الهي ماحكفهم ا   بطون در     ظهور و . ۳. ۳
تشريع و بيان احكـام، بـر      و احاديث است و اساساً زبان شارع درحوزة تقنين و          قرآن

 ، رو  اين  از .)٥٠،  ر حوزة تشريع  زبان دين د  سلمانپور،  : ـ  نك( ظواهر استوار شده است   
اصول فقه پيرامون ظهورشناسي است و در مباحث         اكثر مباحث الفاظ و مقدمة آن در      

 در مجـال   امـا آنچـه      ،شودعدم اعتبار آن و رفع آنها بحث مي       حجت از برخي توهمات     
بطـون بـراي     توانـد از    آيـا فقيـه مـي       است اين است كه     طرح  قابل  بطون رابطة ظهور و  

 فقه  ، از قديم در ميان دانشمندان مشهور است       ن كه ؟ يا چنا  كند احكام استفاده    طانباست
 تـشريع از    وتوان در فـضاي تقنيـين         نمي و ظواهر كتاب و سنت استوار  است         ةبر پاي 
 ! بهره برد؟بطون

 اعتبـار   دارايدسـت آيـد،     ه  اين است كه اگر بطن آيه در احاديث مأثوره ب ـ         واقعيت   
از باب حجيـت     باب قطع حجت است و چنانچه ظاهر باشد،         از  اگر نص بود،   زيرااست،  
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١٠٠ 

الاحكـام بـه هنگـام       ن آيـات  امفسر ن و ا فقها، اصولي  ،به همين جهت   .استظواهر معتبر   
است با آن دسته     به بطون   ناظر ي كه الاحكام بين اخبار   آيات فهم تمسك به روايات در   
 ضـروري اسـت    چـه  اگـر  .انـد  تفسير آيـه اسـت تفـاوتي نگذاشـته         كه ناظر به ظهور و    

 يـتم ان اصـبح    اقـل أر   ةدربـارة آيـة شـريف     ) ع( مثلاً امـام   .چنين تفكيكي صورت پذيرد   
يعنـي ان ذهـب امـام فمـن يـأتيكم           ”:  فرمود )٣٠/ملك(  معين ءماؤكم غورا فمن يأتيكم بما    

 در خصوص قطع دست سارق    ) ع(  يا روايات امام جواد    )٤/٣٦٧بحراني،  ( ”بامام جديد 
 .)١٨/٤٩٠، عاملي حر:  ـنك(

بر اين مبنا كه احاديث      نرسيده باشد، بنا  ) ع( ز ائمه اطهار  ااگر بطون آيه يا احاديث       
 و  قـرآن شناسـي در اسـتفاده از       جنبة تعليمـيِ روش   ) ع( معصومانتأويلي   ي و رتفسي

و  مند بطون اخبـار   دنبال كشف روش  ه  براي فقيه جايز است كه ب     ،  احاديث داشته است  
 ملاك استنباط احكام قرار دهد، امـا  كرد آن را  چه قطع به بطن پيدا      آيات برآمده و چنان   

تفاوت فـضاي تقنـين و تـشريع و زبـان            و  فقها بر ظواهر   ةبودنِ تكي   اجماعي با وجود 
اسـت   اما مسلم كرد،  توان فرضيه مزبور را اثبات        به راحتي نمي   ،شارع در ابلاغ احكام   

. ي بـر فقـه و اسـتنباط احكـام  دارد            تـأثير شـگرف    ،طور غير مستقيم  ه  درك بطون ب  كه  
بـوده و   احاديث    و قرآني عملي از بواطن     يجو  بستر بهره  رگونه كه تعبد به ظواه     همان
توان ظواهر را دور زده و حقيقت را جداي از شريعت دانست، بطون نيـز در درك                  نمي

ر او را قاد مؤثرند و فضاي ذهن فقيه را ساختاري وحياني بخشيده و تر ظواهر روشن
  و بتواند بهتـر    كندي نزول احكام را درك      يغايت نها  كند تا مقاصد اصلي شريعت و      مي

هـاي  فـرض   و پـيش   كنـد  و مـضرِ فهـم ظـواهر را دفـع يـا مهـار                هاي ذهني فرض پيش
 .به وجود آوردحق را ه ضروري و انتظارات ب

اب االله  كت ـ فـي  له اصل  يختلف فيه اثنان الا و     ما من امر   «:فرمايد مي) ع( صادق امام 
نظـر   از روايت از نظر سند متقن و .)١/٦٠كليني، (» لكن لاتبلغه عقول الرجال زوجل و ع

 در] امـر [ كلمـه   و اگر چه ابتدا از     كند سياق نفي است و افادة عموم مي        نكره در  ،دلالت
 شـود، امـا بـا توجـه بـه عموميـت آن             مـي  ادرب ـاجتماعي بـه ذهـن مت       اختلافات روايت

تواند  ، اصل آن كه مي    قرآن در   ،رو   از اين  .گيرد را هم در برمي    ي اصول ،اختلافات فقهي 
شناسي يـا   طريق كاوش زبان   به نزاع خاتمه دهد وجود دارد، منتهي كشف آن اصل از          

اسـتفاده   و) ع( بيت   اول مراجعه به اهل    :ماند تنها دو راه باقي مي     و   عقلي مقدور نيست  
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 به بطون كتاب از طريـق شـهود و سـير            يابي  دوم دست  ؛از روايات تفسيري يا تأويلي    
 غايب و روايات تفسيري محـدود اسـت و        )عج( عصر و از آنجا كه اكنون امام        ،معنوي

 توسـط   قـرآن دست آورد، كشف بطـون      ه  از پرتو آنها ب   را   هر اختلافي    لاص توان نمي
قواعـد كلـي    اسـتنباط احكـام شـرع و كـسب اصـول و             تواند راهبـردي بـراي       فقيه مي 

مـا بايـد مقـصود از     «: دارد خمينـي بيـان مـي   در اين زمينه امام   . باشد هيتعارضات فق 
فهمانـد، از خـود       قطع نظر از جهات عقلي برهاني كه خود به ما مـي            ،تنزيل اين كتاب را   

 بـسياري از    ، بـر همـين اسـاس      ايـشان . )١٧/٢٠٢،  صـحيفة نـور   (» كتاب خدا اخذ كنيم   
دهـد و     مـي  را محترمانه مورد نقـد قـرار      آيات الاحكام    تفاسير از جمله تفاسير فقهي و     

بلكه مقـصود مـا      ،  ... نه انتقاد در اطراف تفسير است        ، بيان اينمقصود ما از     «:گويد مي
استفاده از اين كتاب شريف را كه تنها كتاب سلوك الي االله و يك كتاب                آن است كه راه   

ــت    ــه اس ــنن الهي ــوس و آداب و س ــذيب نف ــوح  ...ته ــردم مفت ــه روي م ــد ب ــرد باي  »ك
 ةعارف كامـل كـسي اسـت كـه هم ـ          «:داردنيز بيان مي  جاي ديگر    در). ١٨/٢٧٥همان،  (

 صاحب حقي را ادا كنـد و داراي هـر دو چـشم و هـر دو     رحفظ كند و حق ه  مراتب را 
بـاطن كتـاب را قرائـت كنـد و در صـورت و معنـا،                 ظاهر و . باشد هئهر دو نش   مقام و 

دون باطن و صورت بدون معني ماننـد پيكـري          تفسير و تأويلش تدبر نمايد كه ظاهر ب       
جز از رهگـذر ظـاهر      ه  گونه كه باطن را ب     همان. ي بدون آخرت است   يدنيا روح و  بدون
كسي كه فقط ظاهر را بگيـرد و در همانجـا بايـستد تقـصير            دست آورد و  ه  توان ب  نمي

و . .. است و آيات و روايات بسياري نيز بر رد آن اسـت             ساختهمعطل   خود را  كرده و 
كـسي   گردد، اعتـراض دارنـد و  قشر و ظاهر آيات و روايات متوقف          آن كس كه در    بر

كـه بـه ظـاهر نگـاه كنـد خـودش از صـراط                كه فقط راه باطن را پيش گيرد بـدون آن         
 ).١١١، شرح دعاي سحر(» مستقيم گمراه و ديگران را نيز گمراه خواهد نمود

 ،يي ـگراتأويـل  خبـار و آيـات و     كه ممكن است التفـات بـه بـاطن ا         بايد توجه داشت     
ي درك عرفـي و اسـتظهارات       ياي تغيير دهد كـه توانـا       گونهه  ساختار ذهني انسان را ب    

نبايد آنچنان به تأويل     «:گويد بهبهاني در اين زمينه مي     .شودعادي از او سلب     ة  محاور
 رديف معاني ظاهري و عرفيه قرار گيرد       طني هم اآيات و احاديث خو گرفت كه معاني ب       

اطمينان وظن به معاني ظاهري      از  و كرداي كه نتوان آنان را از يكديگر تفكيك          گونهه  ب
 قـدر احتمـالات را در آيـه يـا حـديث            كنيم آن   همچنان كه از برخي مشاهده مي      ،بازماند
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باشند و اين ذهـن را فاسـد         كدام از آنها نمي    دهند كه قادر به اعتماد به هيچ       افزايش مي 
  ).٣٤١بهبهاني، (» نمايد في خارج ميكند و از حالت عر مي

يـابي بـه     اين است كه آيـا دسـت       ديگر در بارة بطون   بحث   . بطون و تأويل   ةبطار. ۴. ۳
 بطون همان تأويل است؟ 

 مـراد از تأويـل معـاني را مخـالف     ، تعاريف تأويلةه قدر جامع همبتوجه   با برخي 
 تأويـل  كهاند  بوي، نتيجه گرفتهتأويل و تنزيل در حديث  ن ظاهر دانسته و نظر به تقابل 

همين ادعا را     مجلسي  چنان كه  .)١٦٥خرمشاهي،  : ـ  نك( استيابي به بطون     همان دست 
 .)٩٢/٩٧:  ـنك( است ابراز داشته

بطـن و    ازي است و بر حسب تعاريف مختلف        يتحقيق مطلب اين است كه بحث مبنا       
حقيـق در تعريـف تأويـل،        بر اساس مبنـاي ايـن ت       يعني ،شود تأويل، مطلب متفاوت مي   

 د زيرا كشف و شـهو     ،يابي به بطون را تأويل ناميد      نحو موجبة كليه، دست   ه  توان ب  نمي
 تأويل در حقيقت در پرتـو احاطـة عالمانـه و            .استيابي به بطون     مهمترين طريق دست  

 گسترده بر تمام تعاليم وحياني، عقلي و عرفي مورد تأييد شـارع و اذعـان و پايـداري                 
 ممكن است كه از طرفي قراين حاليه و مقاليـه و            ،قيامتو حقايقي از آغاز تا      اصول   بر

دهد و از جانب ديگر باعث اعمال و انضمام صحيح آن قراين            را به دست     قرآنمقاصد  
يابي بـه تطبيـق و مناشـي را          توان فهم خلاف ظواهر معتبر و دست        در نتيجه مي   .شود 

 .آيند  به حساب نميچه اين معاني بطن هم تأويل دانست، اگر
دگرگـوني برخـي از ظـواهر در فاصـله          . بطون جديد يابي به   تحول ظهور و دست   . ۵. ۳

هـور  تقسيم ظ .نزول و صدور تا زمان رسيدن به مخاطب، واقعيتي غيرقابل انكار است   
. ناشي از همين واقعيـت اسـت      ) ٢/٨٧ عراقي،:  ـنك( به واصل و صادر توسط اصوليان     

 ،بحـوث فـي علـم الاصـول       صدر،  :  ـنك(رخي به اين واقعيت تصريح       كه ب   علاوه بر اين  
) ٢/٥١٩ ؛ نائيني، ٢/٣٤٥ ،الاصولتهذيبخميني،  امام   ؛١١٨آملي،  :  ـنك(يا اشاره   ) ١/٢٩٣

 البته اين واقعيت مانع فهم ظهور درزمان نـزول نيـست، زيـرا فقهـا از طريـق                   .اند  كرده
 فضاي نـزول، ظهـور زمـان نـزول را           اعمال قراين و شواهد نقلي و راههاي بازسازي       

در هنگـام شـك در      . دهنـد   كنند و آن را ملاك كـشف مـراد شـارع قـرار مـي               كشف مي 
 الثبات ظهـور عـصري يـا واصـل را بـا ظهـور             ةلدگرگوني ظهور نيز با تمسك به اصا      

 تحول ظهور هرگز دليل نـسبيت افراطـي       ،رو   از اين  .دانند  صادر يا زمان نزول يكي مي     
تي است كه يابي به بطون جديد توسط اهل آن نيز حقيق دست. خواهد بود ن قرآنظواهر  
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 نامحدود بوده و در هر زماني براي        قرآنزيرا معاني بطني     هرگز متوقف نخواهد شد،   
 از بطـون در     قلـوب ي  يگـشا   چهـره  .خواص و اهل آن قابل كشف بيشتر و بيشتر است         

ول مفاهيم الفاظ و نسبيت فهـم        يا تعمق عرفاني، دليل بر تح      يمل معارفِ ع  ةپرتو توسع 
 ، بطـون  از خمينـي بر تعريـف امـام   حتي بنا   و نيستبودن آن    معارف ديني يا عصري   

 تـا   وجـود نـدارد   هاي علمي و ذهني انسان در دريافت بطون         فرض تأثير پيش  بر دليلي
بلكه از باب لبس بعد از لـبسِ معرفتـي در نفـس و توسـعة                ،  درك بطون عصري باشد   

 طـون اوليـه را    بكـه معـارف پيـشين و ظـواهر يـا             هي است، بـدون آن    طولي معارف ال  
 .دو كنار بنه نفي كند

 
 نتيجه  

 :  به عنوان مهمترين نتايج تأكيد كرد توان بر نكات زير بر اساس آنچه گذشت مي
آيد و در   ظاهر وصف معني است و از التفات به الفاظ در اذهان عرفي پديد مي.١

 ترين معني به مراد متكلم اعتبار نزديك فه به عنوانصورت عدم وجود قرينة صار
 ؛ابديمي

ز الفاظ از ظهور و ساير معاني برآمده ا  بطن كلام وحياني، معنايي غير از نص و.٢
هاي هر   است كه زير لايهقرآنحد  است، بلكه حقيقت بي طريق قواعد معناشناسي

ن، با نوعي اتحاد با وجود يابي به آ طريق دست وحرف، كلمه و عبارات آيات نهفته 
  ؛استسازي دل از غير حق  آزاد  و مس آن از راه صفاي  قلب وقرآنحقيقي 

 ، بنابراين. بين ظاهر و باطن نه تنها تعارضي نيست، بلكه نوعي پيوستگي هست.٣
 ؛اي هر معني بطني را كشف كرد  آيهتوان از هر نمي

گيرند،  شرعي براي عموم  قرار ر احكام طور مستقيم معيا توانند به  معاني بطني نمي.٤
   ؛هستندشرعي معتبر   طريق روايات به دست آمده باشند در فهم احكام اما اگر از

 اگر ظاهري ولو مورد اجماع فقها با كشف صحيح بطن مخالف بود، آن ظاهر فقط .٥ 
بطن كلام وحياني فقط براي ، در اين حالت. براي صاحب آن كشف حجت نيست

 ؛قرينيت ندارد ديگرانباشد و براي  صارفة ظهور مي ف، قرينه شخص عار
كند و آن  ت متكلمان تأييد مي مكاشفات حق بطون، ظواهر آيات را در مقابل تأويلا.٦

 ؛دهد  سقم آن تأويلات قرار ميمعيار سنجش صحت  ورا 
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 بطون به طور غيرمستقيم ،عين حال  اساس استنباط احكام شرعي ظواهر است، در.٧
كشف . بخشند ر فهم ظهور دخالت دارند و ذهن فقيه را در فهم ظواهر جامعيت ميد

عارضات  تاحكام و كسب اصول كلي استنباط  نقش راهبري در،توسط فقيهبطون 
 .استبردهرا در حد علم بالا  ظن ناشي از ظواهر را تقويت كرده و آن و فقهي داشته

 
 منابعفهرست 

 قرآن كريم؛. ۱
 ؛قه  ١٤٠٥، ، انتشارات فراهاني، تهران الاصولتقريرات ، هاشمميرزا ،آملي .۲

 ، بيروت،ةلعلميالكتب ا ، دارالاحكام في اصول الاحكاماحمد،  بن علي حزم،  ابن.۳
 ق؛ ه  ١٤٠٥

 ،بيروت ،الاندلس دارغالب،   مصطفي  تحقيق ،ةلمكيا  الفتوحات .الدين يمح ، عربي  ابن.۴
 ؛تا  بي

 ش؛ه  ١٣٦٣ ، ادب حوزه، قم،لسان العرب ،مكرممحمدبنفضلالابي ،منظورابن. ۵

 ؛تا   بي،، قماسلامينشر مؤسسه  ،فرائد الاصول ،شيخ مرتضي، انصاري .۶

 بيروت، الكتب العلميه، دار، الاحكام في اصول الاحكام علي،ابي بن علي ،آمدي .۷
 ق؛ه  ١٤٠٥

    ؛قه  ١٤٠٣، الوفا، بيروتمؤسسه ,  في تفسير القرآنالبرهان ،هاشم سيد،بحراني .۸

 ؛ تا بي،قمرعشي، ماالله نجفييت آةكتابخان، ةي الحائرالفوائد، وحيد،  بهبهاني. ۹

 ،استانبول  قهرمان،دار ، الفنونات اصطلاحكشاف ،عليبنعلي محمد،تهانوي .۱۰
 ؛قه  ١٤٠٤

 ؛قه  ١٤٠٥ ،، دارالكتاب العربي، بيروتالتعريفات، محمدبنعلي  جرجاني،.١۱
، مكتبه العلميه  الاصولقوانين ،]ميرزاي قمي[ حسن قميبن ابوالقاسم,جيلاني. ۱۲

 ؛قه  ١٣٧٨، تهرانه، الاسلامي
احياء  دار ،ةيع الي تحصيل مسائل الشرةلشيعوسائل احسن،  محمدبن،عاملي حر .١۳

 ؛قه  ١٣٩١ ،بيروتالتراث العربي، 
 ؛قه  ١٤١٢، شر اسلامي، قم، مؤسسه ن الاصولةيكفا،  محمدكاظم، خراساني.١۴
 ش؛ه  ١٣٧٣، مركز نشر فرهنگي شرق، تهران، قرآن پژوهيالدين، خرمشاهي، بهاء. ١۵



 

                                                                رابطه ظهور و بطون قرآن
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١٠٥

نشر  ، مؤسسه تنظيم وة الصلاآداب ،]امام خميني[ االلهروحسيد خميني،موسوي .١۶
 ش؛ه  ١٣٦٩، آثار امام خميني، تهران

 ق؛ه  ١٤١٥، ، تهرانخمينيمام نشر آثار ا  مؤسسه تنظيم و،ةيالهدا انوار همو، .١۷
 ، تهران،خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  حمدة سورتفسير همو، .١۸

 ش؛ه  ١٣٧٥

 ؛تا  بي، اسماعيليان، قمهتقريرات جعفر سبحاني،مؤسس ، الاصولتهذيب همو،. ١۹
 ،، تهرانمسلمان زنان احمد فهري، نهضت ة، ترجم سحردعايشرح  ،همو. ۲۰

 ش؛ه  ١٣٥٩

 ش؛ه  ١٣٦٨، مركز نشر فرهنگي رجا، تهران  چهل حديث،شرح همو، .۲۱
مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي با همكاري سازمان  مركز ، نورصحيفه همو،. ٢۲

 ش؛ه  ١٣٦٤،  انقلاب اسلامي، تهرانآموزشانتشارات و 

 ،تهران ،نشر آثار و مؤسسه تنظيم ، الوصول الي علم الاصولجناه مهمو،. ٢۳
 ش؛ه  ١٣٧٣

 ق؛ه  ١٤٠٨ الكتب العلميه، بيروت، ، دارالبرهان في علوم القرآنزركشي، بدرالدين، . ٢۴

 ،قم  خميني،امام پژوهشي مؤسسه،  قرآنيعلوم، باقرمحمد ،روشنسعيدي. ٢۵
 ش؛ه  ١٣٧٧

فصلنامه دانشكده ادبيات و ، "اقسام معني در متون وحياني"محمدجواد،  سلمانپور،. ٢۶
 ش؛ه  ١٣٨٢ كرمان، ،۷۰ـ۴۱ ،١٤يد باهنر، شمارة علوم انساني دانشگاه شه

  قم،،۵۷ ـ ۵۰ ،٧ ، سالقبسات، " تشريع و تقنينة در حوزدينزبان  "همو،. ٢۷
 ش؛ه  ١٣٨١

 ش؛ه  ١٣٤٩ ،، تهرانه تهراندانشگا، تقريرات الاصول، محمود ،شهابي. ٢۸

 ق؛ه  ١٣٩٥، ، مكتبه النجاع، بيروت للاصولة الجديدالمعالم، باقرمحمد،  صدر.٢۹
 ق؛ه  ١٤٠٥قم، ، لشهيد صدر المجمع العلمي. بحوث في علم الاصولهمو، . ۳۰
 ةيل المتعـا  ةلحکما ،]ـ صدرالمتألهين  ملاصدرا[ابراهيم  صدرالدين شيرازي، محمدبن  . ۳۱

  م؛۱۹۸۱ , بيروتاحياء التراث العربي،  دار،ةبع الارةلعقليفي الاسفار ا
 علي نوري، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي،لا، تعليقات ممفاتيح الغيبهمو،  .٣۲

 ش؛ه  ١٣٦٣ ،تهران
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١٠٦ 

 ش؛ه  ١٣٦٦  قم،،بيدار، تصحيح محمد خواجوي، تفسير القران الكريمهمو، . ٣۳

 ش؛ه  ١٣٦٢ ، المرتضوي، تهرانالمكتبه ،البحرينمجمع  ،الدين فخر،طريحي. ٣۴

اسلامي،   مؤسسه نشر،بروجردي، تقريرات محمدتقي ةينها ،ضياءالدينآقا  عراقي،.٣۵
 ؛تا  بي ،قم

 ؛ تابي ،المعرفه، بيروت دار ،احياء علوم الدين، حامدمحمد ابو، غزالي.٣۶

، دفتر انتشارات  البيضاء في تهذيب الاحياءةلمحجا، محسن محمد،كاشانيفيض. ٣۷
 ؛تا بي ،اسلامي، قم

 ؛ق ه ١٣٨٥، نجف، ، مطبعه النجفعنايت الاصول، سيدمرتضي،  فيروزآبادي.٣۸

،تصحيح و تحقيق طه حسين و  في ابواب التوحيد و العدلالمغني، عبدالجبارقاضي .٣۹
  م؛١٩٦٠،  قاهره بي نا،ابراهيم مذكور،

 ش؛ه  ١٣٦٣ ،تهران ،ةميالكتب الاسلا دار الكافي، ،يعقوب بن محمد  كليني،.٤٠

 ؛قه  ١٤٥٧، ، مؤسسه الوفا، بيروتالانوار بحار ،باقر محمد،مجلسي. ٤١

 ،قم، اسلامي نشر مؤسسه ،التمهيد في علوم القرآن، هادي  محمد، معرفت.٤٢
 ق؛ه  ١٤١٢

 ؛قه  ١٤٠٣، ، دار التعارف للمطبوعات، بيروتاصول الفقه،  محمدرضا، مظفر.٤٣

 ق؛ه  ١٤١٢، مؤسسه نشر اسلامي، قم، فوائد الاصولنائيني، محمدحسين، . ٤٤

مؤسسه فرهنگي خانه  ،داشت از قرآن اجتهاد در بركلاميمباني ، مهدي ،هادوي. ٤٥
 . شه  ١٣٧٧ ،مقخرد، 
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Abstract 

Literal and esoteric meanings are two undeniable layers of meaning in 
the Qura'n. Scholars do not agree on the nature of these two layers 
and their relationship. A concise definition of the two layers and a 
clear understanding of their relationship along with the ways one can 
succeed in achieving the two play important roles in the understanding 
of the Qura'n, the religious scholarship and contemplation on the 
related issues. Without making a distinction between literal and 
esoteric meanings, and ignoring the basics in defining esoteric 
meaning by mystic scholars and others, have brought about some 
misunderstandings in the field of theology and unrealistic judgments 
concerning the Qura'n and the religion. After defining literal and 
esoteric meanings, the paper will try to clarify the relationship 
between the two concepts. It also points out to the ways in which one 
can get the two meanings. 
 

Keywords Literal, Esoteric, Semantics, Relationship between Deep and Surface, 
Transformation. 
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